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تضاد  هنر  و زندگی در آثار توماس  مان بحثی  مبتنی  بر تحلیلِ تریستان
سعید  رضوانی1

چکیده

توماس مان، نویسندۀ بزرگ آلمانی، پاره ای مضامين و موضوع ها را طیّ دهه های متمادی، 

مکرّر در آثار داستانی گوناگون خود طرح کرده است، چندان که می توان آنها را دغدغه های 

اصلی ذهن او دانست. یکی از مهمترین آنها تضاد هنر و زندگی یا تباین هستی هنرمند و 

حيات شهروندان عادی جامعه است. گمان نگارنده این است که زندگی شخصی و خاستگاه 

اجتماعی-طبقاتی توماس مان مهمترین انگيزۀ توجّه پایدار وی به این مسئله بوده است. او در 

خانواده ای متولدّ شد که نسل درنسل از طریق تجارت امرار معاش کرده بود. اینکه وی به رغم 

آن پيشينه قدم در راه هنر گذاشت و درمقابل سنّت خانواده گرفت، یحتمل مهمترینِ عواملي 

بوده باشد که سبب شدند تا تقابل هنرمند و شهروند عادی در ذهن او شکل بگيرد و ماندگار 

گردد. در مقالۀ حاضر جنبه های گوناگون مسئلۀ هنر و زندگي در آثار توماس مان، با نگاهی 

به تریستان بررسی می شوند. تحليل این اثر علاوه بر تقابل دو قطب هنر و زندگی در اندیشۀ 

توماس مان هم تفوّق زندگی بر هنر در نگاه او را آشکار می کند، هم مؤیّد انگيزۀ برخاسته 

از پيشينۀ شخصی و خانوادگی نویسنده در طرح مسئله است، و هم برخی از جنبه های فنّی 

کار او را می شناسانَد.

واژگان کلیدی: توماس مان - تکرار مضامين " هنر – زندگی - تریستان

1. استادیار ادبيات آلمانی.دانشگاه شهيدبهشتی
s_rezvani@sbu.ac.ir

دوره پـــانــزدهــم شـمـاره 20 ، بــهار و تــابــستــان 1397



TheConflictbetweenArtandLifeintheWorksofThomasMann:...

Vol.15,NO.20,SpringandSummer2018CriticalLanguage & LiteraryStudies   158

1. مقدّمه
توماس مان، مثل هر نویسنده و اصولا هنرمند بزرگ دیگری، دغدغه های جدّی داشت 

که طیّ دوران حيات هنری اش با او همراه بودند و به دفعات در آثارش رخ نموده اند 

– مسائلی ثابت و معيّن که فکر او را به چالش می کشيدند و پاسخ می طلبيدند و او را 
واداشته اند تا هربار ازنو در حلّ آنها بکوشد. برای بسياری از خوانندگان شاید تکرار 

طرح موضوعی در آثار نویسنده چندان خوشایند نباشد و گاه حتّی ملال آور شود، 

امّا از منظر اثرآفرینانِ اندیشمند این امر اجتناب ناپذیر می نماید. نویسندۀ اندیشه ورز 

یافتن پاسخ پرسش های  به آثارش باشد، درپی  تنوّع بخشيدن  قيد  از آنکه در  بيش 

خویش است. او با مسائل واقعی و جدّی روبه روست که نمی توان آنها را در یک کتاب 

یا داستان به سادگی و یکبار برای هميشه حل کرد. این است که فی المثل داستایفسکی 

در هر چهار رمان بزرگش، جنایت و مکافات، ابله، جن زدگان و برادران کارامازوف، 

درباره گناه می نویسد )ر. ک. رضوانی 176–178(، یا فالکنر آن همه رمان و داستان 

را وقف جست وجوی علل افول فکری و فرهنگی جنوب آمریکا می کند. پرسش هایی که 

نویسندگان بزرگ ادبيات جهان با مخاطبان درميان می گذارند، اغلب پرسش هایی است 

که نمي توان پاسخي براي آنها یافت، امّا صرف نظر کردن از طرح آنها نيز ناممکن است. 

کانت در مقدمّۀ ویراست اوّل نقد خرد ناب1نوشته است: "دسته ای از شناخت ها خرَد 

انسان را در موقعيتی ویژه قرار می دهند، و آن اینکه پرسش هایی گریبانش را می گيرند 

که نمی تواند از آنها بگریزد، زیرا طبيعت خود خرَد آنها را پيش رویش گذاشته است، و 

)Kant 11( ".پاسخی هم نمی تواند به آنها بدهد، چراکه از همۀ توانایی های او برمی گذرند

وجهی از این سخن کانت که معطوف است به شناخت در ماورای جهان تجربه، 

درحقّ همۀ شناخت ها و پرسش هاي بشر صادق است. ناتواني انسان از پاسخ دادن به 

پرسش یا حلّ مسئله اي، مانع طرح پرسش و مسئله نمي گردد. ذهن جوینده مي جوید، 

چه بيابد و چه نيابد. نویسنده نماها معمولاً موضوع کار خود را به تصنّع و تفنّن و به 

هدف ایجاد تنوّع برمی گزینند؛ در نتيجه هر اثر آنان با اثر قبلي کاملا متفاوت است. امّا 

نویسندگان واقعي خود را با پرسش هاي واقعي مواجه مي بينند، پرسش هایي که پاسخ 

می طلبند و انسان را آسوده نمي گذارند. این است که بسياری از آنان به ناچار هربار 

از نو تلاش مي ورزند تا مسئله اي را حل کنند که پيشتر نيز در حلّ آن کوشيده اند. 

1.Kritik der reinen Vernunft.
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توماس مان، نویسندۀ بزرگ آلمانی و برندۀ جایزۀ ادبی نوبل سال 1929، از این دست 

 Kurzke( اثرآفرینان است. در داستان ها و رمان های وی پار ه ای مسائل مکرّر طرح شده

1( – دغدغه های دائمی ذهن پویای او که هربار در کسوتی نو ظهور کرده اند، امّا تازه 
نيستند. یکی از آن جمله تضاد و تقابل هنر و زندگي است.

2. تأثیر زندگی شخصی
توماس مان از اوّلين سال های نویسندگی تضاد ميان هنر و زندگی را احساس کرده و 

در آثارش بازتاب داده است. به احتمال قوی بيش از هرچيز دیگر زندگی شخصی او، 

به ویژه راهي که وي به رغم خاستگاه خانوادگی-طبقاتی اش در زندگی برگزید، موجب 

شد تا هنر و زندگی در نظرش تبدیل به دو قطب مخالف شوند و همواره مخالف بمانند. 

توماس مان فرزند خانواده ای صاحب نام و ثروتمند از اهالی لوبک1ِ بود. خویشاوندان 

و اجداد وی، هم از سوی پدر و هم از جانب مادر، همگی به مشاغل "جدّی" اشتغال 

داشتند؛ "تاجر، صنعت کار و کشاورز بودند، امّا هنرمند در ميان آنها یافت نمی شد" 

)Flügge, 2006: 22(. جدّ اعلای توماس مان، یوهان زیگموند مان2، در قرن هجدهم در 
لوبکِ تجارتخانه ای تأسيس کرد که تا چند نسل پس از او ضامن ثروت و اعتبار خانواده 

بود )همان 22–23(. فرزند وی، پدربزرگ توماس مان، نه تنها ادارۀ تجارتخانه را به عهده 

 .)Schröter 7( گرفت، بلکه کنسول هلند بود و به عضویت پارلمان محلیّ لوبکِ هم درآمد

سرانجام پدر توماس مان، توماس یوهان هَينریش مان3، نيز در اوان جوانی وارث همان 

تجارتخانۀ بزرگ، پرسابقه و سودآور گشت )همان 12(. وی افزون بر آن هم عنوان 

کنسول هلند را از پدر به ارث برد و هم بعدها عضو متنفّذ و مؤثّر دولت محلیّ لوبکِ 

شد )Flügge, 2006: 23–24; Schröter 11–12(. مادر توماس مان، یوليا4، که در برزیل 

متولدّ شده بود )Flügge, 2015: 9(، نيز نسب از والدینی متمکّن با شيوۀ معاش متعارف 

شهروندی می بُرد. او حاصل ازدواج ملّاکی آلمانی با زنی پرتغالی تبار در برزیل بود 

)Poser 5; Flügge, 2006: 23(. امّا به رغم آنکه والدین توماس مان خاستگاه اجتماعی 
مشابه ی داشتند، وی اوّل بار دوگانگي هنر و زندگی را در شخصيت های متفاوت آندو 

مشاهده کرد. پدر، چنانکه محيط پيرامون از شخصی با شغل و مسئوليت های اجتماعی 

1. Lübeck.     2. Johann Siegmund Mann.

3. Thomas Johann Heinrich Mann.  4. Julia.



TheConflictbetweenArtandLifeintheWorksofThomasMann:...

Vol.15,NO.20,SpringandSummer2018CriticalLanguage & LiteraryStudies   160

وی انتظار داشت، همۀ تلاش خود را معطوف به تجارت و سياست می کرد. به عبارت 

دیگر او به تمامی خود را وقف زندگی کرد و با هنر چندان ميانه ای نداشت. مادر امّا پيانو 

می نواخت و آواز می خواند و "علائق و استعدادهای متنوّع" داشت )Schröter 14(. او 

بود که با قابليت های موسيقایی اش ذوق توماس مان را پروراند و با حکایت هایی که از 

دوران کودکی و جوانی خود ميگفت، قوّۀ مخيّلۀ او را بيدار کرد – توماس مان بعدها 

Schrö-(  حکایت های مادر را دست مایۀ خلق آثارش قرار داد و در تاریخ ادبيات ثبت کرد

ter 14–16(. باری مادر در خانوادۀ مان مظهر وجه دیگر دوگانۀ هنر و زندگی، یعنی 
هنر بود. توماس و برادر بزرگترش، هَينریش مان1، که او نيز بعدها نویسندۀ شهيری 

شد، در ميدان جاذبۀ دو قطب هنر و زندگی که یکی را در شخصيت پدر و دیگری را در 

وجود مادر متجلیّ می دیدند، به تمامی جذب هنر شدند، چندان که پدر در آندو علاقه و 

توانایی آن را نميدید که کسب و کار وی را پی بگيرند. او در وصيتنامه اش پيش بينی کرد 

که پسران بزرگش گام در راه هنر خواهند نهاد، و نظر به آنکه پسر سومش، ویکتور2، 

هنوز خردسال بود، خواستار برچيده شدن تجارتخانه شد )همان 25–26(. پس از مرگ 

پدر، چنانکه او انگاشته بود، هَينریش و توماس هردو درپی هنر رفتند و نویسنده شدند. 

باری می توان تصور نمود که این پيشينۀ شخصی و خانوادگی از مؤثّرترینِ عواملی بود 

که موجب شدند تا تقابل هنر و زندگی در ذهن و نگاه توماس مان شکل بگيرد. به ویژه 

اینکه او برای خود راهی مغایر با سنّت خانواده برگزید و هستی هنرمندانه را بر معاش 

متعارف شهروندی رجحان داد، موجب شد که تقابل یادشده همواره در اندیشۀ او پایدار 

بماند و بارها در آثارش ظاهر شود.

3. ویژگي نگاه توماس مان به تضاد هنر و زندگی
چنانکه تا همين جا معلوم شد، منظور از زندگی که توماس مان آن را نقطۀ مقابل و قطب 

مخالف هنر می داند، حيات و معاش معمول و متداول شهروندان جامعه است، حيات و 

معاشی مبتنی بر شغل متعارف و درآمد حاصل از آن. در یکسو هنرمند است و تلاش 

وی برای پی افکندن هستی فردی و فردگرایانه به معنای جدّی کلمه، سوي دیگر شهروند 

عادي است و زندگي وي که زندگي همگان است. یکسو هستيِ محکوم به تنهایی و 

پرخطر و همواره در معرض شکستِ هنرمند است، سوی دیگر بودنی ایمن که بر قوانينِ 

1. Heinrich Mann.  2. Viktor.
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به رسميت شناخته و تردیدناپذیر ميليون ها و ميلياردها ابناء بشر و جوامع آنها مبتنی 

است. یکسو تصميمي است دشوار و انتخابي عجيب، سوي دیگر اساساً تصميمي نيست؛ 

رفتن به راهي است بدیهي و از پيش تعریف شده که از کسی انتظاري جز قدم نهادن در 

آن نمي رود. یک سو تردید است و تا پایان حيرت، سوي دیگر یقين است و آرامش و 

امنيت. یکسو ترسِ تنهایی است، سوی دیگر اطمينان همراهی با جماعت.

در تاریخ هنر و اندیشه بسياری کسان به صرافت تضاد ميان هنر و زندگی بوده 

و بيش وکم به تبيين جوانبی از آن پرداخته اند. قریب به اتّفاق آنان هنر را بر زندگی 

تفوّق داده و هنرمند را برتر از انسان های عادی، کسانی که حيات و معاش مرسوم و 

متداول دارند، دانسته اند. امّا آنچه در رویکرد توماس مان به هنر و زندگی حائز بيشترین 

اهمّيت و تعيين کننده است، آنچه نگرش او به تضاد هنر و زندگی را تشخّص می بخشد، 

این است که وي، برخلاف دیگران، برتری هنر بر زندگی را بدیهی نمی داند. برعکس در 

داستان های او هنر در موضع دفاع قرار دارد و هنرمند در توجيه خود می کوشد، حال 

آنکه زندگي خودبه خود موجّه است و شهروند معيشت اندوز نياز ندارد که به دفاع از 

خود برخيزد. در اندیشۀ توماس مان هنرمند باید پاسخ دهد که چرا طریق حيات و 

معاش همگان را وانهاده و در راه انتزاع قدم گذاشته است؛ شهروند در مقام پاسخگویي 

نيست، زیرا دیگران همه مثل او هستند. هنرمند است که باید ارزش کارش را هربار، با هر 

اثر جدید، به خود و دیگران ثابت کند؛ قدر و قيمت کار کشاورز، صنعتگر، تاجر، کارگر، 

کارمند و امثالهم مشهود است و مستلزم اثبات نيست. باری توجيه انتخاب انسانی که 

هستی خود را وقف هنر می کند و از زندگی "طبيعی" و معمول عموم افراد جامعه 

کناره ميجوید، در نظر توماس مان دشوار می نماید، چندان دشوار که در تونيو کروگر1 

مي گوید: "هيچ مشکلي، هيچ مشکلي در جهان رنج آورتر از مشکل هنرمند و کنش انساني 

)Mann, 1963: 235( ".او نيست

از ميان آثار متعدّد توماس مان که تقابل هنر و زندگی یا موضوع اصلی آنهاست یا به 

نحوی در آنها مطرح می شود، آثاری چون آقای فریدمِانِ کوچک2 )1898(، بودنبِروک ها: 

زوال یک خانواده3 )1901(، تریستان4 )1903( و تونيو کروگر )1903(، در ادامۀ این مقاله 

به تحليل تریستان می پردازیم. در این نوول تضاد ميان هنر و زندگی در کانون توجّهِ 

1. Tonio Kröger.    2. Der kleine Herr Friedemann.

3. Buddenbrooks: Verfall einer Familie.  4. Tristan.



TheConflictbetweenArtandLifeintheWorksofThomasMann:...

Vol.15,NO.20,SpringandSummer2018CriticalLanguage & LiteraryStudies   162

نویسنده قرار دارد و افزون بر آن به غایت برجسته  و نمایان است. توماس مان تریستان 

را در قالب طنز آفریده و همين به او امکان داده است تا تقابل هنر و زندگی را در آن 

بسيار پررنگ ترسيم نماید.

4. تریستان
4. 1. خلاصة داستان  

)Galor 47–48( و سال 1903 منتشر گردید  نوول تریستان سال 1901 نوشته شد 

)Hamacher 114(، یعنی در زمرۀ آثار دوران جوانی توماس مان است1. صحنۀ داستان 
آسایشگاهی است مربوط به بيماریهای تنفّسی – همان صحنه ای که توماس مان بعدها 

برای اثر بزرگ و مشهور خود کوه جادو2 هم برگزید. البتّه اشتراک صحنه فروکاستن 

تریستان به "طرح اوّليۀ" کوه جادو را )Marck 54( ابداً توجيه نمی کند. نوول مورد 

بحث ما اثري مستقل با جنبه هایي منحصر به فرد است. داستان با ورود زوجی متموّل 

به نام کلوترِیان3 به آسایشگاه آغاز می شود. بيمار خانم کلوترِیان است، زنی جوان 

که ظریف و بسيار شکننده توصيف می شود. آقای کلوترِیانِ تاجر امّا درست نقطۀ 

مقابل اوست – مردی قوی هيکل و در کمال صحّت جسمی. آنها ظاهراً به لحاظ روحی 

نيز در تضاد کامل با یکدیگرند. خانم کلوترِیان هنردوست و هنرمند است – موسيقی 

می نوازد – روحيه ای حسّاس دارد و با انسان های پيرامونش به مهربانی و ادب رفتار 

می کند؛ همسرش امّا فقط به کار تجاری خود علاقه دارد، تنها بر خود و خواست خود 

متمرکز است و نسبت به نيازهای دیگران چندان حسّاس نيست. زن و شوهر که دوسال 

بيشتر از ازدواجشان نمی گذرد، پسری به نام آنتون4 هم دارند که نسخه بدل پدر است 

و همچون او گویی "نيروی حياتیِ بهيمی" )Baier 285( دارد. کودک "از سلامت بی حدّ 

و حساب برخوردار" است، "سرخ و سفيد" است، چاق است، "به مقدار باورنکردنی 

شير و گوشت چرخ کرده" می بلعد، فریاد می زند و "از هر نظر تابع غرایز خود" است 

)Mann, 2000: 36–37(. بيماری زن جوان با تولدّ آنتون آغاز شده است. شخصيت 
خانم کلوترِیان و البتّه موقعيت اجتماعي همسر وي علاقۀ همه را جلب می کند و وی از 
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2. Der Zauberberg.   3. Klöterjahn.

4. Anton.
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بدو ورود در کانون توجّه بيماران و گردانندگان آسایشگاه قرار می گيرد. آقای کلوترِیان 

که تاجری پرمشغله است، یک هفته نزد همسرش در ایَنفرید1– این نام آسایشگاه است 

– می ماند و سپس پی کسب وکار خود می رود.
از سوی دیگر نویسنده ای سی وچندساله ساکن ایَنفرید است به نام دتِلفِ شپينل2ِ 

که ساکنان و گردانندگان آسایشگاه به علتّ رفتار و ظاهر عجيبش وی را مورد تمسخر 

قرار می دهند و نام مضحکی هم بر او گذاشته اند. وی به دور از جذّابيت های ظاهری و 

حتّی زشت تصویر می گردد؛ ازجمله به دندان های بزرگ و پوسيدۀ او اشاره می شود. 

نویسندگی شپينلِ نيز غریب و مضحک است. او تنها یک اثر منتشر کرده: رمانی که 

می توان آن را طی مدّت پانزده دقيقه مطالعه کرد. اگرچه وی هرروز ساعت های متمادی 

مشغول نوشتن است، تلاشش حاصلی ندارد:

ابداً به نظر نمی رسيد که کلمات به جانبش سيلان داشته باشند. به نسبت آنکه شغل 

رسمی اش نویسندگی بود، به نحو ترحّم برانگيزی کند کار می کرد. هرکس او را می دید، 

لاجرم نتيجه می گرفت، نویسندگان مردانی هستند که نوشتن برایشان از هرکس دیگر 

دشوارتر است.

با دو سرانگشت یکی از تارهای نازک و عجيب رویيده بر گونه اش را می گرفت و 

یکربع ساعت می پيچاند. در آن حين نگاهش خيره می شد و حتّی یک سطر هم نمی نوشت. 

سپس چند واژۀ کوچک برروی کاغذ می آورد و ازنو متوقّف می شد. از سوی دیگر باید 

اعتراف کرد که آنچه سرانجام حاصل می شد، زنده و بی عيب به نظر می رسيد، هرچند 

)Mann, 2000: 38( .محتوای آن عجيب، محلّ تردید و اغلب حتّی غيرقابل فهم بود

شپينلِ از همان نخستين دیدار به خانم کلوترِیان علاقه مند می شود. زن جوان نيز 

در محيط کسالت بار آسایشگاه مصاحبت نویسنده را غنيمت می شمارد. مطابق استنباط 

شپينلِ از گفته های خانم کلوترِیان او فرزند خانواده ای قدیمی است که چندین نسل 

از اعضایش به تجارت اشتغال داشته اند، تا آنکه رونق از کار آنان رفته، و اینک، در 

پایان دوران شوکت و مکنت خانواده، پدر خانم کلوترِیان به هنر روآورده است. شپينلِ 

می کوشد تا خانم کلوترِیان را متقاعد کند که با شوهرش هيچ تناسبی ندارد و در انتخاب 

خود مرتکب اشتباه شده است، و تا اندازه ای هم موفّق می شود.

1. Einfried.  2. Detlev Spinell.
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نقطۀ اوج داستان غروبی است که اغلب بيماران به گردشی زمستانی رفته اند و آسایشگاه 

خلوت است. شپينل به اصرار از خانم کلوترِیان خواهش می کند که پيانو بنوازد. زن، به 

رغم آنکه پزشکان نوازندگی را برای سلامتی اش مضرّ دانسته و وی را "اکيداً از آن منع 

کرده اند" )همان 28(، می پذیرد. او، پس از اجراي چند قطعه از شوپَن، بخش هایی از اپرای 

تریستان و ایزُلده1ِ، اثر ریشارد واگنرِ، را می نوازد. دو روز بعد حال خانم کلوترِیان رو 

به وخامت می گذارد. وقتی آقای کلوترِیان به خواهش پزشکان به دیدن همسرش می آید، 

شپينلِ از فرصت استفاده می کند و نام های بسيار توهين آميز خطاب به او می نویسد با 

این مضمون که او مسئول مرگ زن جوان است، شعور درک ارزش همسرش را ندارد، 

لياقت وی را ندارد، او را تصاحب کرده و از جهان زیبایی ها به ميان زشتی ها کشانده 

است، از مرگ – مقصود زوال ثروت و قدرت در خانوادۀ زن است – به زندگی کشانده 

است که "تا جاودان نقطۀ مقابل و دشمن خونی زیبایی است" )همان 41(. آقای کلوترِیان 

به اعتراض در اتاق شپينلِ را می کوبد و داد و فریاد می کند و نویسنده را به باد ناسزا 

می گيرد. او به صراحت می گوید که خود را از شپينلِ برتر و قوی تر می بيند، و از همان 

موضع برتری و قدرت با وی سخن می گوید. افزون بر این کلوترِیان روایتی از زندگی 

خود و همسرش ارائه می دهد که با برداشت ها و تعبيرات شپينلِ کاملًا متفاوت است. 

همانطور که انتظار می رود، شپينلِ در رویارویی با آقای کلوترِیان جرئت دفاع از خود را 

ندارد و تقریباً در سکوت دشنام های او را تحمّل می کند. اگرچه فرجامِ کارِ خانم کلوترِیان 

مبهم می مانَد، به نظر می رسد که او ميميرد.

داستان با صحنۀ برخورد شپينلِ و آنتون، فرزند شيرخوار کلوترِیانها، به پایان 

می رود. نویسنده، پس از فارغ شدن از پرخاش های آقای کلوترِیان، به قصد پياده روی 

آسایشگاه را ترک می کند و با آنتون که در کالسکه نشسته است، روبه رو می شود. 

کودک که بار دیگر به غایت سالم و قوی توصيف می شود، با دیدن شپينلِ قهقهه و هلهله 

سرمی دهد – گویی او را مسخره می کند. نویسنده که تاب دیدن کودک را ندارد، راهش 

را کج می کند و می گریزد.

1. Tristan und Isolde.



½Zf�Ë�e� 5¶Ì¸ve��]��ÖÀf^»��Öjv]�½Z»���Z»Âe��ZiM��{�Ö³|¿��Á���ÀÅ��{Z�e

خـارجـی ادبـيات  و  زبـان  تـــابســتــان 1397نـقـد  و  شـمـاره20،بـــهـار  پـــانزدهـم،  165 دوره 

4. 2. تحلیل
درباب تریستان بسيار می توان سخن گفت. این نوول کوتاه که در آغاز راه نویسندگی 

توماس مان منتشر شد، بسياری از اندیشه هایی را که او بعدها در سایر آثار خود 

پی گرفت و به کمال رساند، دربرگرفته است. هم از این رو صاحب نظران درباب آن، 

اگرچه اثري کوتاه است، بسيار نوشته اند. این نيز گفتني است که منتقدان به تریستان 

ایرادهاي فراوان وارد کرده اند )Witte 660(. با این همه ما در تحليل داستان، برای متمرکز 

ماندن بر موضوع بحث، تنها به سه نکته می پردازیم: تضاد هنر و زندگی، تفوّق زندگی بر 

هنر، جنبه های اتوبيوگرافيک.

4. 2. 1. تضاد هنر و زندگی  
1.  توماس مان در تریستان تضاد ميان هنر و زندگی را نه فقط با قرار دادن دو شخصيت 

یا دو شيوۀ زندگی متباین دربرابر هم، بلکه بسيار متنوّع تصویر کرده است. این تضاد 

در چندین وجه از داستان بازتاب یافته، از جمله در اینکه پزشکان خانم کلوترِیان را از 

پرداختن به هنر منع کرده اند. به نظر می رسد، او هرچقدر به هنر نزدیک شود، به همان 

ميزان از زندگی فاصله می گيرد؛ در نهایت نواختن پيانو و غرق شدن در موسيقی است 

که موجب وخامت حال او و ظاهراً مرگش می شود. قرار دادن شخصيت ها درمقابل 

یکدیگر برای بازتاب دادن تضاد هنر و زندگی هم به دو چهره محدود نمی مانَد، بلکه 

مصادیق متعدّد دارد که در ذیل به آنها اشاره مي کنيم:

- طبعاً در درجۀ اوّل شپينلِ و آقای کلوترِیان هستند که تباین شخصيت هایشان 

و تقابل آنها با یکدیگر نمادی از تضاد کليّ هنر و زندگی می شود. توماس مان در 

توصيف و ترسيم تفاوت هاي فاحش و بنيادین ميان این دو چهره به غایت کوشيده 

است. درنتيجه هنر و زندگي که اوّلي در شخصيت نویسنده و دیگري در شخصيت 

معرّفي  متفاوت  تنها  نه  نيز،  درمي آید  نمادین  تصویري  به  تاجر  متضاد  کاملًا 

مي شوند، بلکه در تضاد کامل با یکدیگر قرار مي گيرند. 

- شخصيت های آقا و خانم کلوترِیان نيز که اوّلي نماد زندگي و دومي نماد 

و  زن  نقش  در  آنها  گرفتن  قرار  که  توصيف مي شوند  متفاوت  آنچنان  است،  هنر 

شوهر طنزآميز و حتّي گروتسک مي نماید. زنْ هنرمند و بيمار و نازک طبع است، 

و مردْ تاجري سالم و زمخت. بدیهي است که تقابل این دو نماد به عنوان دو قطب 
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مخالف رابطۀ زناشویي تضاد فاحش ميان هنر و زندگي را بازتاب مي دهد.

- مقابلۀ شخصيت های شپينلِ و آنتون، کودک شيرخوار، در پایان داستان هم رمزی از 

تضاد ميان هنر و زندگی است. کودک نمونۀ کوچک آقای کلوترِیان است؛ از نظر ظاهری 

"به نحو بسيار مضحکی" با پدر خود شباهت دارد )Mann, 2000: 23(، علاوه بر این 
همانطور بی ملاحظه و پرسروصداست، همانقدر پرخور است، مانند پدر از قدرت و 

سلامت جسمی کامل برخوردار است. بدین قرار رویارویی نویسنده و کودک شيرخوار 

در آخرین صحنۀ داستانْ تضاد هنر و زندگی را به همان نحو و اندازه بازتاب می دهد که 

ترسيم شخصيت های متفاوت شپينلِ و آقای کلوترِیان و قرار دادن آنها درمقابل یکدیگر.

- تفاوت فاحش شخصيت های خانم کلوترِیان و پسرش، آنتون، هم در خدمت 

تبيين تضاد و تقابل هنر و زندگی است. پسر، چنانکه گفتيم، نمونۀ مينياتوری آقای 

کلوترِیان است، به این ترتيب، مانند او، نماد زندگی است. زن جوان هنرمند و شکننده 

نيز، باز چنانکه پيشتر گفته شد، نماد هنر است. با متولدّ شدن آنتون سلامتی خانم 

کلوترِیان لطمۀ جدّی می بيند، به این ترتيب شخصيت های نمادینِ ایندو درمقابل هم 

قرار می گيرند، تا تضاد ميان هنر و زندگی آشکار شود.  

4. 2. 2. تفوّق زندگی بر هنر  
توماس مان در تریستان، چنانکه در پاره ای دیگر از آثارش که یاد کردیم، به بيان هنری 

این عقيده را اظهار می کند که در تقابل و رویارویی هنر و زندگی، این زندگی است که 

دست بالا را دارد. پيشتر گفتيم که مقصود توماس مان از زندگی شيوۀ حيات و معاش 

عموم شهروندان، یعنی اکثریت افراد جامعه، است که از راه های معمول و متعارف کسب 

درآمد می کنند. نيز خاطرنشان کردیم که توماس مان در مقایسۀ ميان هنر و زندگی، هنر 

را در موضع دفاع از خود، در موضع توجيه خود، می بيند، حال آنکه زندگی از نگاه او 

نيازی به توجيه خود ندارد. برتری زندگی بر هنر در اندیشۀ توماس مان از همين فرض 

منتج می گردد. او این برتری را در تریستان به طور عمده از طریق قرار دادن نمادهای 

هنر در موضع ضعف و واگزاردن قدرت به نمادهای زندگی تبيين می کند. در ذیل به 

مصادیقی از این رویکرد اشاره می کنيم:

- در مشاجرۀ آقای کلوترِیان و شپينلِ که می توان آن را یکی از کليدی ترین 

صحنه های داستان خواند، آقای کلوترِیان در موضع تفوّق محض است. نویسنده 
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که نماد هنر است، همۀ پرخاش ها و دشنام های تاجر را که نماد زندگی است، تحمّل 

می کند، بی آنکه توانایی دفاع از خود را باشد.

- در پایان داستان آقای کلوترِیان )نماد زندگی( می مانَد و خانم کلوترِیان 

)نماد هنر( ظاهراً می ميرد.

- فرزند آقا و خانم کلوترِیان، هم به لحاظ ظاهر و هم از نظر شخصيت، عيناً 

مانند پدر شده است. پدر که نماد زندگی است، روح و جسم کودک را شکل داده، و 

مادر که نماد هنر است، هيچ تأثيری بر او نگذاشته است.

- بيماری خانم کلوترِیان که ظاهراً به مرگ وی می انجامد، با تولدّ فرزندش 

که نسخه بدل پدر و، همچون او، نماد زندگی است، آغاز می شود؛ جایی که زندگی 

پامی گذارد، هنر یارای تجلیّ ندارد و باید عرصه را خالی کند.

با  هرچيز  از  واضح تر  زندگی  درمقابل  هنر  خجلت آور  ضعف  سرانجام   -

شرح فرار شپينلِ از آنتون، کودک شيرخوار، به تصویر کشيده می شود.

4. 2. 3. جنبه های اتوبیوگرافیک

این حدس را مطرح کردیم که توجّه توماس مان به تضاد هنر و زندگی در  پيشتر 

درجۀ اوّل علل اتوبيوگرافيک و به ویژه ریشه در تضادي داشته باشد که نویسندۀ آلماني 

ميان شيوۀ مختار زندگی خود و خاستگاه اجتماعی-طبقاتی اش مي دید. این گمان تقویت 

می شود، وقتی می بينيم که او در خلق شپينلِ تا حدودی از الگوی شخصيت خود بهره 

برده است. البتّه برخي صاحبنظران از شخصيت هاي واقعي دیگري )نيز( به عنوان الگوي 

توماس مان در خلق شپينلِ نام برده اند )Dittmann 46–53(. امّا اینکه توماس مان احتمالًا 

در آفرینش شپينلِ به الگوهایی جز خود نظر داشته، نافی آن نيست که وی شخصيت 

کمدی-تراژیک قهرمان تریستان را با پاره ای از خصوصيات خود نيز همراه کرده باشد. 

و البتّه در آثار داستانی توماس مان این تنها مورد نيست که شخصيت هنرمندی با 

بهره گيری از خصوصيات خود خالق اثر آفریده شده است. به عنوان مثال می توان به 

لوِِرکون1ِ آهنگساز، قهرمان رمانِ دکتر فاوستوس2، اشاره کرد که "خصوصيات اصلی 

نویسنده" در او به ودیعه نهاده شده است )Neumann 179(. نمونۀ دیگر تونيو کروگرِِ 

نویسنده است، قهرمان نوولی به همين نام که از بدو انتشار کمتر منتقدی در ماهيت 

1. Leverkühn.   2. Doktor Faustus.
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اتوبيوگرافيک آن تردید کرده است )Wißkirchen 112(. سرانجام باید در نظر داشت 

 Mann,( که توماس مان به صراحت از "گرایش اتوبيوگرافيک" خود سخن گفته است

.)1918: 71
نگاهی بيندازیم به نمونه هایی چند از شباهت های توماس مان و شپينلِ:

)Dittmann 53( .شپينلِ مانند خالق خود گرایش به خواب طولانی دارد -
- "توماس مان دست خطّ شپينلِ را چنان توصيف کرده که گویی وصفی دقيق 

از دست خطّ خود می کند." )همانجا(

- نمونۀ سوم و به مراتب مهمتر شباهت نویسندگی شپينلِ و توماس مان است. 

"به نسبت آنکه شغل رسمی اش نویسندگی بود،  وصفِ نوشتنِ شپينلِ را خواندیم: 

به نحو ترحّم برانگيزی کند کار می کرد. هرکس او را می دید، لاجرم نتيجه می گرفت، 

نویسندگان مردانی هستند که نوشتن برایشان از هرکس دیگر دشوارتر است." خالق 

شپينلِ نيز کندنویس بود. "توماس مان هرگز پنهان نکرد که نوشتن برایش دشوار است. 

کار نوشتن رمان ها و داستان هایش را روزانه تنها دو یا سه ساعت پيش ازظهر پی ميگرفت 

و به ندرت موفّق می شد بيش از یک صفحه در روز بنویسد" )Haack 7(. او خود در 

نامه ای مورّخ دهم دسامبر 1946 خطاب به گُتفرید کلووِل1، شاعر، نمایشنامه نویس و 

داستان نویس آلمانی، گفته است: "نوشتن برایم هميشه سخت تر از دیگران بوده است؛ 

کاملًا خلاف واقعيت است، اگر به نظر می رسد که آسان می نویسم" )همانجا(. در عين 

حال توماس مان از توصيف نویسندگی شپينلِ سود می جوید تا وجه تأیيدآميز نگاهش 

به هنر خود را نيز آشکار کند. او پس از شرح کندکاریِ شپينلِ می نویسد: "از سوی دیگر 

باید اعتراف کرد که آنچه سرانجام حاصل می شد، زنده و بی عيب به نظر می رسيد".

5. نتیجه گیری
تکرار مضامين و موضوع ها در آثار نویسندگان بزرگ جهان امری شایع و طبيعی است. 

اثرآفرینان اندیشمند خود را با پرسش هایی دشوار و بنيادین روبه رو می بينند که نه 

می توان آنها را به سادگی، در چارچوب یک اثر، پاسخ گفت، و نه می توان به فراموشی 

سپردشان. توماس مان، نویسندۀ شهير آلمانی و برندۀ جایزۀ ادبی نوبل سال 1929، 

ازجملۀ کسانی است که پاره ای مسائل را مکرّر در آثار داستانی گوناگون خود مطرح 

کرده و از این طریق آنها را طیّ ساليان متمادی از جنبه های مختلف بررسيده است. یکی 

1. Gottfried Klöwel.
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از مهمترینِ آن مسائلْ تقابل و تباین هنر و زندگی، یا تضاد ميان هستی هنرمند و زندگی 

شهروندان عادی با شغل و معاش متعارف است. توماس مان این تضاد را چندان در 

آثار خود به تصویر کشيده است که می توان آن را از دغدغه های اصلی ذهن او خواند. 

اشتغال مدام توماس مان به این مسئله احتمالاً ریشه در زندگی شخصی و خاستگاه 

اجتماعی-طبقاتی وی دارد. به ویژه باید در نظر داشت که وی، هرچند در خانواده ای 

باليد که از چند نسل پيش از او به تجارت اشتغال داشت، قدم در راه هنر گذاشت و به 

"زندگی" پشت کرد. همين واقعيت یحتمل مهمترینِ عواملی بوده باشد که موجب شدند تا 
تضاد فاحش هستی هنرمند و زندگی شهروند عادی در چشم او آشکار شود و همواره 

در کانون توجّه وی بمانَد.

توماس مان نخستين هنرمندی نبوده که به تقابل و تضاد ميان هنر و زندگی پرداخته 

است، امّا نگاه او به این مسئله خاص خود اوست. وی در رویارویی و زورآزمایی هنر و 

زندگی هماره دومی را نيرومندتر دیده است. از نظر او هنرمند هميشه در موضع توجيه 

راه ویژه ای است که برگزیده، حال آنکه شهروند عادی، آنکه از طریقی متعارف امرار 

معاش می کند، راه همگان را می پيماید و نياز ندارد که درستی آن را به اثبات برساند. و 

البتّه به عقيدۀ توماس مان توجيه هستی هنرمندانه یا اثبات درستی انتخاب هنرمند بسيار 

دشوار است.

شده،  مطرح  آنها  در  زندگی  و  هنر  تضاد  مسئلۀ  که  مان  توماس  داستانی  آثار 

پرشمارند. در این مقاله نوول تریستان را که از آفریده های دوران جوانی نویسنده است، 

برای تحليل برگزیدیم، تا سه جنبۀ اصلی مسئلۀ هنر و زندگی نزد توماس مان را مشاهده 

کنيم. تریستان، از آنجا که در قالب طنز نوشته شده، اصل تضاد ميان هنر و زندگی را 

بسيار برجسته  نشان می دهد.

در  مان  توماس  است.  زندگی  و  هنر  تضاد  یادشده  سه گانۀ  جنبه های  نخستينِ 

تریستان برای به تصویر کشيدن آن از تکنيک های متنوّعی بهره می بَرَد. ازجمله می توان 

به خلق شخصيت های نمادین گوناگون و قرار دادن آنها دربرابر یکدیگر اشاره کرد. 

شپينلِِ نویسنده و خانم کلوترِیانِ نوازنده نماد هنرند، و آقای کلوترِیانِ تاجر و فرزندش 

که نمونۀ کوچک خود اوست، نماد زندگی. توماس مان هریک از دو نماد هنر را با هردو 

نماد زندگی رویارو و از این طریق تصاویر نمادین گوناگونی از تقابل هنر و زندگی ارائه 

می کند.
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نتيجۀ همۀ رویارویی ها ميان  بر هنر است. توماس مان  تفوّق زندگی  جنبۀ دوم 

نمادهای زندگی و هنر را به سود زندگی رقم می زند. از شواهد این معنی آن است که 

آقای کلوترِیان در مشاجره با شپينلِ دست بالا را دارد. مثال دیگر اینکه فرزند کلوترِیانها 

هيچ تأثيری از مادرش نپذیرفته و کاملًا شبيه به پدر خود است. بدین قرار برتری زندگی 

بر هنر به طریقی نمادین، ليکن بی هيچ امّا و اگری، اعلام می شود.

سرانجام جنبۀ سوم مسئلۀ هنر و زندگي در آثار توماس مان وجه بيوگرافيک آن 

است. او فرزند خانواده اي بود که مردانش نسل در نسل تاجر بودند، امّا به رغم این 

پيشينه هنر را انتخاب کرد و نویسنده شد. ميتوان حدس زد که توجّه پيوستۀ وي به 

تضاد زندگی شهروندان عادي و هستي نامتعارف هنرمندان، در درجۀ اوّل از همين 

انتخاب شخصي نشئت گرفته بود، انتخابي که حيات هنرمندانۀ وي را دربرابر سنّت 

شهروندي خانواده قرار داد. تحليل تریستان این حدس را قوّت مي بخشد، زیرا نشان 

مي دهد که توماس مان در خلق شخصيت شپينلِ نویسنده، که نماد اصلي هنر در این 

داستان است، تا اندازه اي نظر به خود داشته و برخي از خصوصيات خود را در او 

بازآفریده است. به عنوان مهمترین شاهد ميتوان به شباهت نویسندگي شپينلِ و توماس 

مان اشاره کرد: شخصيت داستاني، مانند خالق خود که هماره از سرعت کمِ کارش رنج 

مي بُرد، کندنویس است.         
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